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  دهيچك

ايجاد خلاقيت و نوآوري . كند هاي گوناگون تقويت مي شاعر براي انتقال عاطفه به مخاطب، زبان خود را به شيوه
اق در راستاي تقويت هاي شاعران خلّ از ويژگي... هاي گوناگون خيال و  هبا آفرينش تصاوير تازه، ورود به عرص

ت أدر اين راستا خاقاني از تمهيدات مختلفي بهره برده كه هي. زبان ادبي خود و ايجاد سبك شخصي است
اين موضوع . هاست آن ةهاي حروف، از جمل هاي معنايي، ابجدي و ديگر ويژگي فيزيكي و شنيداري، جنبه

ها و معاني ذهني وي شده و كاركردهايي هنري به حرف در شعر او بخشيده  هايي بين آن رقراري ارتباطموجب ب
هاي مختلف حرف در شعر خاقاني پرداخته و بسامد  تحليلي به بررسي جنبه -اين مقاله با نگاهي توصيفي. است

ظي هاي چندگانه معنايي و لف هاي مختلف، ارتباط حروف، اخذ وجه شبه ةنوع حروف، اصالت تصويرهاي بر پاي
را در  ...حروف، ارتباط حس حاكم بر تصاوير و حروف و ةهاي ادبي بر پاي حروف در بافت شعر، ساخت آرايه

  . شعر او نشان داده است
  

 يديكل ياه   واژه
  .تصوير، حروف، موسيقي، مكتب آذربايجاني، خاقاني

  مقدمه
شود تا او از زبان عادي فراتر رود و به ياري استعارات و  مي ج معاني در ذهن شاعر موجبعاطفه و تمو شدت

القاي هيجانات ذهني با ايجاد هيجان و روح تازه . تشبيهات و تمهيدات زباني، معاني ذهني و احساس خود را انتقال دهد
. لف تقويت شده باشدهاي مخت شود كه به شيوه در كلام همراه است؛ به تعبير ديگر، در انتقال عاطفه، زباني استفاده مي

نشيند و به  اي را با چشم تيزبين خود به نظاره مي پديده. اق دارداس و طبعي خلّاي حس هنرمند چشمي تيز بين، روحيه
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كند و با طبع نوآور خود  اي ديگر نوعي پيوستگي و ارتباط كشف مي اقتضاي حالت روحي خود بين آن با پديده
شود، احساس او  هنگامي كه مخاطب با چنين تصويري مواجه مي. دهد تصويري پويا از اين كشف به دست مي

توان ناشي از احساس شگفتي او در  اين برانگيختگي عاطفه در مخاطب را مي. كند مي لذّتشود و احساس  برانگيخته مي
  .ارتباطي كه شاعر بين دو پديده كشف و برقرار كرده است، دانست ةبرابر مشاهد

ها انجام  تصاوير و ايجاد تازگي ةنوآوري و ايجاد زبان هنري خاص، بيش از هر چيزي با ارائنمايش خلاقيت و     
هاي هنري، مضامين تازه، تصاوير نو، تركيبات  ترين عوامل ايجاد خلاقيت ميل به نوجويي و نوآوري از مهم. پذيرد مي

اين . از ديگران برتر شمرده شودشاعري  ،شود شعر مياست كه موجب  -چه لفظي چه معنايي -جديد و هر عنصري
هر چه تكرار و كثرت استعمال سخني «ثير بيشتر سخن در مخاطب مي شوند؛ زيرا أها بيش از هر چيز موجب ت تازگي
شايد در قرن ششم و بخصوص  .)158: 1363فرشيدورد، ( »شود تر مي باشد، رسايي و ارزش خبري آن ضعيفبيشتر 

ة تلاش شاعران عمد .اند ها، شاعران در پي ايجاد ابتكار در سبك سخنوري بوده دوره ةمكتب آذربايجاني، بيشتر از هم
. اند سازي است و صورخيال، ميدان وسيعي بوده كه شاعران به رقابت در آن پرداختهتصوير سبك خراساني در حيطة

نقش و  زيرِمعنا در  هاست و ترين شاعران اين مكتب، ديوان نگارگري ديوان شعر خاقاني به عنوان يكي از بزرگ
اي در راستاي ايجاد تصوير تازه  اين شاعران از هر پديده. نهفته است... نگارهاي تازه و گوناگون علمي، فرهنگي، ديني و

 ...هاي مختلف مثل نجوم، اسطوره، عناصر طبيعي و پيرامون شاعر و اصطلاحات علمي و دانش. اند و خلاقيت بهره برده
  . هاي تصويري غنا و تازگي بخشند اند تا شعر خويش را از نظر جلوه ها بوده ست آنمواد خام مناسبي در د

شكلي از  اساساً تخيل«: گويند از همين روي است كه مي. شاعر دارند تخيلها نقش مهمي در  ها و آموخته دانش    
 مواد اولية .)14: 1386برت، ( »ستمبتني بر واقعيت آزاد ااي كه تا حدودي از محدوديت تجربة  حافظه است؛ اما حافظه

ها عنصري مناسب  اطراف شاعر است و شاعر همچون كاوشگري دقيق و تيز بين از بين آن ةتصوير از عناصر درك شد
  .يابد مي
هر گاه امر ) ...دو كلمه، دو جمله، دو صورت، دو حالت و(از رو در رو قرار گرفتن دو امر «: آندره برتون معتقد است    

دهد و  شاعر دو پديده را رو در روي هم قرار مي .)170: 1373موحد، : رك( »ناميم حادث شود، آن را تصوير ميسومي 
خورند، بسيار  هاي شاعر بيشتر باشند، عناصري كه به هم پيوند مي ات و آموختهتجربي هر چه. آفريند تصويري تازه مي

  .نظر و تجربيات شاعر باشد دقّتز معيارهاي شناخت تواند يكي ا ها مي متفاوت و گوناگون ترند و بررسي آن
    مواد خام و . دهند ت شاعر قرار مياز اين ميان حروف از عناصري هستند كه ميدان تازه و وسيعي در اختيار خلاقي
ها با  شاعر سال. آورند گيرند و شعر به وجود مي اي شاعرانه در كنار هم قرار مي شعر واژگان هستند كه به گونه ةاولي

هاي بالقوه و  ها را پس و پيش كرده و حذف و اضافه نموده است؛ از همين رو از ويژگي واژگان و حروف زيسته، آن
ها  آن ةتواند بر پاي داند كه حروف عناصري بسيار مناسب هستند كه مي بالفعل واژگان و حروف بخوبي آگاه است و مي

هاي هنري بيافريند تتصاوير تازه و خلاقي .  
آورند و علاوه بر ساخت واژه و انتقال معنا كه كاربرد حقيقي و  اي به دست مي در اين حالت حروف كاربرد دوگانه    

آورند؛ گويي كه جزئي از طبيعت و  اي به دست مي شوند و هويت تازه ها هستند، به يك ابزار هنري تبديل مي مرسوم آن
گيرند و عنصري ديگر را از  اي مستقل در يك سوي تصوير قرار مي دهعناصر با شكوه پيرامون شاعرند و به عنوان پدي
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هاي  دهند و ظرفيت گويند، خود را نشان مي خوانند، سخن مي به سوي خود فرا مي... طريق تشابه يا تضاد، هم آوايي و 

اينجاست كه . اوليه نيستها، تنها در راستاي ساخت واژه و انتقال معناي  در واقع پيوند بين آن. سازند خود را آشكار مي
ها و گياهان  كند كه گل او حروف را آن گونه حس مي. شود گوي عادي متمايز ميگاه شاعر به حروف با نگاه يك سخنن

  . و كوه ها و اجرام آسماني و آواي پرندگان و نغمات طبيعت را
ترين جزء كلام  ين و كوچكعالمي گسترده در دل هر حرف نهفته است و حرف و تكواژ در ديدگاه شاعر آخر    

اس شاعر جهاني را در يك حرف تا جايي كه نگاه تيز بين و حس شاعر تخيلآغازي است براي  ةنيست؛ بلكه نقط
  : بيند مي

 هفت گردون را در آن هر هشت مضـمر سـاختند    هشت حرف است از قـزل تـا ارسـلان

 )131 :1378 ،خاقاني(   

  :كند تصوير مي حرفي ةآفرينش را در داير ةيا هم
ــه   دايرة ميم منوچهر از ثوابت برتـر اسـت ــانش نقط ــرينش در مي ــوا آف ــس بين  اي ب

 )20 ،همان(   

كاركردهاي هنري حروف مستقل در بافت شعر انجام گرفت، تاكنون پژوهشي مستقل  ةبنا بر جستجويي كه در زمين    
اند، تنها به بررسي تناسب  ه اين موضوع نزديك بودهببرخي تحقيقات كه تا حدي . در اين موضوع صورت نگرفته است
به قلم » واج آرايي و تكرار در شعر خاقاني« ةمانند مقال. اند پرداخته) واج آرايي( و همĤوايي حروف در واژگان بيت

  ... . وحسين كرمي و جواد دهقانيان  محمداز » خاقاني معمار زبان و خيال« ةحسين كرمي و سعيد حسامپور و مقال محمد
در واقع . هاي مختلف بررسي شود از ديدگاه در اين مقاله سعي شده برخورد هنري خاقاني با برخي حروف مستقل    

اين كاركردهاي هنري علاوه بر تقويت و تعالي زبان، . بر كاركرد حروف به عنوان واژگان مستقل در شعر اوست تأكيد
هاي مختلفي بررسي  ها را در حوزه توان آن نظر خاقاني است و مي دقّتنمايانگر خلاقيت، موشكافي، قدرت خيال و 

حس شنيداري، تصويري، معنايي، زيبا ( بندي حروف با توجه به حس حاكم در تصويرها نقد و دسته: كرد؛ از جمله
بر اساس ، دسته بندي حروفي ...)قرآن، حروف ابجدي و  ةمانند تأثير از حروف مقطع( ، مأخذ اثر پذيري..).شناختي و
  ... .ها و  اصالت آن

  حواس ةكاركردهاي هنري حروف بر پاي 
 ةجنب: توان در چند محور بررسي كرد شوند، مي كاركردهاي هنري حروف را در بافت شعر كه موجب برجستگي مي 

در اين موارد نوع حسي كه موجب تحريك عاطفي شاعر شده، باعث . شنيداري، ديداري و تصويري، معنايي و عددي
هاي حروف متناسب با حالت روحي شاعر برجسته  توجه به برخي حروف گرديده و در اين راستا برخي از جنبه

  . اند شده
  شنيداري جنبة

داند كه بايد  وي زبان را ساختاري مي. كند شاعر يك زبان شناس هنرمند است كه معنا را در قالبي ادبي از زبان بيان مي
گيري شاعر از حروف و واژگان متفاوت  در واقع بهره. ندج معاني را منتقل كو تمو هيجانات ذهني و عاطفي، احساسات
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ي دارد كه شناخت كاركردهاي آن يكي تنوعهاي گسترده و م زبان علاوه بر انتقال معنا ظرفيت. با سخنگويان عادي است

پربسامد آن ايجاد موسيقي  ةنحروف كاركردهاي هنري زيادي در شعر دارند كه نمو. از عناصر موفقيت هر شاعر است
اين حوزه . كند و موسيقي ابزار مناسبي براي انتقال معناست شعر بار محتوايي و معنايي زيادي منتقل مي. در شعر است
موسيقي ناشي از تكرار . گيرد ها شكل مي ها يا تكرار واژه نيداري حروف است كه از تكرار واكهاي ش مبتني بر جنبه

  .نشيند كند كه به گوش جان مي اي همسان و هم جنس، موسيقي رويا برانگيز و لطيفي ايجاد ميه است و تكرار واك
 هايي است كه بر پاية آرايي موسيقي واج آرايي در بيشتر اشعار فارسي وجود دارد؛ منظور ما در اينجا آن دسته از واج    

ها در محور  ناختي حروف در شعر خاقاني بررسي آنهاي كاركرد زيباش يكي از جنبه. اصالت حروف بنا نهاده شده باشند
نظر شاعر بوده و با واژگان و واكه هايي كه در بيت وجود دارند، توانسته  يك حرف مستقل است كه مد افقي و هم نشيني
ي، هر گاه شاعر به هيأت فيزيك. هاي آوايي، موجب برجستگي حرف و استحكام و انسجام آن در بيت گردد با ايجاد تناسب

صوتي و معنايي يك حرف توجه داشته، بسامد آن حرف در بيت بيشتر از حروف ديگر است و از همين رو طنين 
  :موسيقايي آن حرف بر فضاي بيت حاكم است؛ از جمله
 از ضربت الف سان كردي چو سين و دالش  چون در اسد رسيدي، چون سنبله سنان كش

 )228 :1378، خاقاني(  

قطعه قطعه شدن است كه با مفهوم بيت تگي سين و نيز تداعي كنندة ا شش بار تكرار موجب برجسآواي سين ب    
در كنار هم چيدن حروف هم صدا، امر . ترين تمهيدات سخنوري است ترين و هنري واج آرايي از ظريف. متناسب است

  .شاعر قرار گيرد ةاي عاطفدشواري نيست؛ اما وقتي كاربردي هنري مي يابد كه در راستاي تداعي معنا و الق
شود كه حرف تكرار شونده، جزيي از ساختار آن  و برجستگي واژگاني مي تأكيداي موجب  تكرار حروف به گونه    

  :است؛ آن چنان كه در بيت
 نازك تنش چون دجله هم كش كش خرام ديـدم  دجله ز زلفش مشك دم، زلفش چـو دال دجلـه

 )263 ،همان(  

اي  ترين حرف بيت ساخته است و شاعر به گونه وايي حرف دال كه هفت بار تكرار شده، آن را برجستهتكرار آ    
تشبيه زلف به (آن ساخته  ةي موسيقايي از تكرار شنيدن حرف دال ايجاد نمايد و نيز با تصويري كه بر پايلذتّتوانسته 

چرخاند و آن  اي واژگان را حول محور تصوير مي گونهواقع تكرار حرف دال به  در. را افزون نموده است لذّتاين ) دال
  .دهد تر نشان مي را برجسته

  ديداري و تصويري ةجنب
اي  در نوشتن، حروف مقدمه... بودن، راست و  بلند بودن و خميدگي، دايره وار : هر حرفي، هيات نوشتاري خاصي دارد

آفريند، شاعر با نگاهي باريك و  ت اثري هنري مياگر يك خطاط از چينش انواع اين حالا. براي تصويرسازي هستند
اشي پيوند اطي و نقّاي شعر را به خطّ سازد و به گونه دقيق تر با توجه به خصوصيات ظاهري حروف، تصاوير را مي

 هاي شعري توانيم به يكي از جريان اي نزديك به اين شيوه را بشناسيم، مي اي ديگر يا نمونه اگر بخواهيم گونه .دهد مي
شعر   ةنقاشان  نگارش  نوعي  و ديداري  تصويري  شعرهاي. معاصر اشاره كنيم كه همان شعر ديداري يا تصويري است
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نگارش  م و شيوةو شكل ظاهر كلا  ندا آمده  دست به  موجود در شـعر شاعران   نگارشي  با گريز از هنجارهاي  كه  ندسته

  .گذارد ثير ميأآن در درك بيشتر شعر ت
. قاني بخوبي توانسته از خصوصيات و حالات نوشتاري حروف در پويايي و تصوير سازي شعر خويش بهره بردخا    

  :توان در دو دسته جاي داد اين گونه كاركرد را مي
  خاص ةحروف يك واژ -الف

را در آن گويي جهاني . كند ها توجه مي عاطفي خاصي دارد و به حرف حرف آن ةها و اسامي رابط شاعر با برخي واژه
كه نظامي از حرف حرف آن » احمد« مقدسبه عنوان مثال نام . آن عالم است تنوعاي از  بيند و هر حرف جلوه ها مي واژه
 ةهاي زيادي به آن بپردازد و عاطف مناسبي است كه وي لحظه ةاي ارائه كرده، واژ برده و با آن تصويرگري هنرمندانه لذّت

  :تصاوير به مخاطب القا كند خويش را از اين واژه در قالب
 احمــــد نشســــتةبــــر در محجوبــــ  اول كــه الــف نقــش بســت ةتختــ

ــ ــ ةحلقـ ــيحـ ــالف اقلـ  داد ميز دال و كمــــر از مـــ ـ طــــوق  ،دادميرا كـ

ــرم ــتياو  لاجـ ــافـ ــدا  و دالمياز آن مـ ــال   ةريــ ــط كمــ ــت و خــ  دولــ

 )نظامي،(   

البته ( .احمد نشسته است ة واژةورده است و اين الف بر دماغداند كه در لوح آفرينش رقم خ او الف را اولين حرفي مي  
فرمانروايي و سلطنت، ابزاري  ةاز سويي لازم. دهد مي» حا«حرف الف فرمانروايي را به ) محجوبه نيز خود ايهامي دارد

در واقع شاعر، . كند نظامي دال را به طوق و ميم را از جهت مدور بودنش به كمربند تشبيه مي. مثل طوق و كمربند است
  .   بيند احمد مي ةسلطنت و شكوه و عظمت و به تعبير ديگر جهاني را در واژ

  : تصويرهايي هنري ساخته است ...خاقاني نيز از حروف واژه هاي آه، دل، اسد، يس و    
 گــاه همچــون حلقــة زنجيــر مطــران آمــده  ز آه ايشان گه الف چون سوزن عيسي شـده

 )369 :1378 خاقاني،(  

  .اند زنجير تشبيه كرده است كه دردناك و به بند كشنده ةرا به حلق» ها«هاي سوزناك آنان الف را به سوزن و  هآكه در     
  :به آن اشاره شد يا در اين بيت كه قبلاً

 از ضربت الف سان كردي چو سين و دالش  چون در اسد رسيدي، چون سنبله سنان كش

 )228، همان(  

الف، سين و دال علاوه بر . اي براي ضربه زدن تشبيه كرده كه موجب در هم شكستن اسد شده است به وسيلهالف را     
شوند؛ يا در  اسد نيز محسوب مي ةكنند، حروف واژ گي و در هم شكستن اسد را بيان ميآن كه از نظر وجه شبه، خميد

  :بيت
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 كز قلمـش دور كنـي تـا بيننـد     تن چو نون  عقل و جان چون يا و سين بر در ياسين خفتنـد

 )99 ،همان(  

در نگاه خاقاني عقل و و جان دو . تشبيه كرده است» يس« ةعقل و جان را از نظر با هم بودن به يا و سين در آي    
  .يابد تر مي ها از تركيب آن دو با هم ارزشي افزون اند و هستي آن هم پيوستهوجودي هستند كه به 

واژه در سراسر يك شعر موجب شده كه در ابيات مختلف با حروف آن واژه تصوير سازي كند تا گاهي التزام يك     
اي كه التزام به اين  آن چنان كه از حروف عيد در قصيده. هم التزام رعايت شده باشد و هم شعر بي بهره از تصوير نباشد

  :واژه دارد، تصاويري اين گونه ساخته  است
 تكـاورش  نعـل  ز عيـد عـين اسـت  شبهي  آنـكبهـراوقـاتسـربـراست افسر عيد

ــاء  چشموگوشنقشدرنعلشعيد عين چون ــقّق هـ ــد مشـ ــيم و آمـ  مـــدورش مـ

 )225، همان(   

خاقاني بعد از آوردن  تخيلگويي . يك بارعين عيد را به نعل و بار ديگر به هاي مشقّق و ميم مدور تشبيه كرده است    
هاي بديع از عيد به سمت هيأت ظاهري و نوشتاري عيد رفته و در حروف عيد غور كرده  زيسا تصاوير پياپي و مضمون

  . و به مناسبت مدح ممدوح حرف عين را مورد مناسبي براي خلق تصويري زيبا و مدح آميز يافته است
  :ديگري نيز از حرف عين عيد چنين تصوير ساخته است ةدر قصيد 

 ـطلسـميسـاختعيدعين از شب گرنه   رقـم؟  مغـرب  خـط  درچراست منعل عين هب

 بـه هـم   نـو  مـه  و عيـد رسيد بابل حد كز  نهنـــدآتـــشدرنعـــلراعيـــد بابليـــان

 )261، همان(   

  .كه عين عيد را به شكل طلسمي خميده و نعل گونه دانسته كه شب آن را ساخته است
ن، موجب شده لحظات زيادي را با اين اسم بگذراند توجه به ممدوح و اسم او، بخصوص شروان شاه منوچهر اخستا    

در واقع چنين تصاويري متناسب با موقعيت و مخاطب هستند . و در سرودن مدح، از حروف ممدوح تصوير سازي كند
  : شوند و موجب انسجام تصاوير و شعر از نظر مخاطب شناسي مي

ــي  آنكازاسما دان،تاجاعظماسم چون او نام ــيم حلقه ــو م ــت چهرمن ــوق اس ــفيا ط  اص

 رضــا بينــد را شــاه گــر كنــد حــوران يــارهي  ملـكمنـوچهرميمازپسزين رضوان بلكه

 بينــوا بــس اي نقطــه ميــانش در آفــرينش  اسـتبرتـرثوابـتازمنـوچهر ميم دايرهي

  سما سقف تاكنون شكستي هم در سين چو هم  نخسـتازنبـودياونـامميم چون سما گر

 )20 ،همان(   



  ٥٥/    )با تاكيد بر شعر خاقاني(كاركردهاي هنري و تصويري حروف در شعر 

  
حوران، ثوابت و آسمان تشبيه كرده و اين نشان از الفت و برانگيخته شدن حس عاطفي  ةميم منوچهر را به طوق، يار    

تمام آفرينش در  ،داند و معتقد است شاعر نسبت به نام ممدوح است كه ميم نام او را در گردي و شكل از ثوابت برتر مي
آسمان نيز اگر چون ميم نام او گرد نبود، سقفش مثل سين تا كنون پراكنده شده ميان اين ميم، بي ارزش و بينوا هستند و 

  .و فرو ريخته بود
  هيأت يك حرف -ب 

در . سازد كند و از آن تصوير مي اي مواقع شاعر خارج از ساختار يك واژه به ويژگي نوشتاري حرف توجه مي در پاره
البته . گيرند معاني ذهني شاعر قرار مي ةيا تداعي شوند كنندة ياين موارد از نظر هيأت ظاهري و ديداري، حروف تداع

بلكه در شاعران ديگر از جمله شاعران سبك خراساني نيز ديده  ؛اين گونه تصوير آفريني مختص به خاقاني نيست
  :شود؛ از جمله در شعر رودكي مي

ــال  اوكـه كـرد؟ آن كـهميرا ج ـو ت زلف ــ خـ ــو تـ ــيرا نقطـ ــرد مة آن جـ  كـ

تشبيه كرده است؛ نظامي نيز در بيتي همين ارتباط را چنين » ج«معشوق را به خميدگي حرف ةب گيسو بر چهركه تا 
  :برقرار كرده است

ــي      زلـــف ســـيهش بـــه شـــكل جيمـــي ــو ميم ــن چ ــف، ده ــو ال ــدش چ  ق

 )ليلي به مجنون ةليلي و مجنون، رسيدن نام(   

  :تخاقاني نيز در بيتي عربي همين تصوير را تكرار كرده اس
ــدت فـ ـ ــداد ظبيص ــبغ ــفاي ــد ال ــدغه  ق ــ صــ ــف ميجــ ــد الــ  و ذا قــ

 )624 :1378 خاقاني،(   

  :        همچنين در بيت زير
ــتاده ــان اس ــنچن ــس طع ــيش و پ ــاي     ام پ ــف هـ ــتاده الـ ــه اسـ ــا«كـ  »اطعنـ

 )25، همان(   

د موسيقي شنيداري با اين كه الف ده بار تكرار شده و در بيت واج آرايي ايجاد كرده است؛ گويي شاعر ضمن ايجا    
بيند و  هايي الف مانند مي ي خود طعن و سرزنش را مانند نيزهنظر داشته و در همه سو واژه، شكل ديداري آن را نيز مد

  .طعن در زبان عربي به معناي نيزه زدن نيز هست ةشود كه بدانيم واژ اين تصوير زماني زيباتر مي
  :همچنين در بيت زير

ــل  والا    مرقـــوم بينـــيالـــف را بـــر اعـــداد ــد و او اصـ ــداد فرعنـ ــه اعـ  كـ

 )815، همان(   

  .بار در بيت، القا شده است 10در اين بيت نيز، اهميت الف و قامت بلند و والاي آن، با بسامد



   ۱۳۹۲پاييز و زمستان) 9پياپي(، 2ه، شمارپنجمفنون ادبي، سال   /   ۵۶

 
 با توجه به استخراج و دسته بندي حروف در شعر خاقاني از اين ديدگاه، به ترتيب بيشترين تصوير را از حرف الف    

 2هر كدام ( ، ها و لام)تصوير 5(، دال )تصوير 7( ، عين)تصوير8( ، سين)تصوير 9( ، نون)تصوير 11( ، ميم)تصوير22(
البته اين آمار تنها بر اساس تصوير سازي است و . خلق كرده است) تصوير 1هر كدام (و جيم، را، شين، يا، غين ) تصوير

  . نهاده شده است حروف بنا ةهايي كه بر پاي نه  تمهيدات و آرايه
 تخيلدر . اند هاي تداعي خاصي شده اين حروف در بافت شعر و ارتباط در محور افقي، موجب ساخت شبكه     

زلف را ذكر كند،  ةشاعر در مصراعي واژ واژگان ديگرند، آن چنان كه اگر مثلاً ةها تداعي كنند ي برخي واژهسنتّشاعران 
به سمت ويرانه  تخيلگنج در مصراعي بيايد،  ةرود يا اگر واژ اني مانند زنجير ميوي در مصرع دوم به سمت واژگ تخيل

  . يا مار كه با آن تناسب دارند، سوق مي يابد
شاعر برخي حروف را متناسب با برخي واژگان ديگر ديده است  تخيلتداعي خاقاني در تصاوير حروفي،  ةدر شبك     

برخي از . وان اين كاربرد را نوعي اصالت و ويژگي سبكي براي شاعر محسوب داشتت ها، مي بسامد بالاي آن علّتكه به 
  :اند اين موارد اين گونه

 دندان و دهان و حرف سين
چو ميم اندر خط كاتـب، چـو سـين در حـرف       ببستم حرص را چشم و شكستم آز را دندان

 )411، همان(   

ي چون چشم و سين را با وجه شبه دندانه دندانه بودن متناسب با دندان آورده كه با ايجاد لف و نشر، ميم را در گرد    
  : ايجاد اين تناسب موجب شده در ابيات ديگري نيز با آمدن دندان يا دهان، اين ارتباط در ذهن شاعر تداعي شود. است

 آمـده دندان  سينوان دهان را ميم لب چون   آب حيـوان در گلـودهاني زمزم آنگه چون

 )370خاقاني، (   

ــدرد ز   ــر ب ــدانهن ــزدن ــينتي ــخا س  دلــم دريــد و بخاييــد گوشــة جگــرم      س

 )259، همان(   

 الف و نيزه و قلم
  :كند تداعي مي زه و قلم را به ذهن شاعرالف به دليل بلندي و راست قامت بودن، ني

  
  

 بابچون بن سوزن به قهر، كرده خراب و ي  و بنيـاد كفـرنيـزهسـوزني، الـف  چون

 )44، همان(   

  : همين تداعي موجب شده در بيت ديگري نيز اين ارتباط شكل بگيرد
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 عــز و علايــي   الــفاز نقطــة دولــت    تختــة صــورتقلــمة شــاه، اينيــز اي

 )436، همان(   

  .پادشاه، همان ارتباط را بين قلم و نيزه و الف برقرار كرده است ةشاعر در وصف نيز تخيل
 نحيـــف و عريـــانقلـــم و تيـــرچـــون   تهــي و تنهــاالــفچــون صــفر و

 )346، همان(   

 معنايي حروف    ةجنب
ها، به معناي آن حروف نيز توجه  برخي حروف بتنهايي نيز معنايي خاص يا اصطلاحي دارند و شاعر در استفاده از آن

  :در بيت مثلاً. مي كند
ــال لام بفكـ ـ  حق مي كند ندا كه به ما ره دراز نيسـت ــا  از م ــناس م ــاقي ش  ن و ب

 )4، همان(   

» يشان و زيب و زيوردرو ةجام«مال است، از نظر معنايي به معني  ة واژةلام علاوه بر اين كه يكي از حروف سازند    
توان گفت مقصود شاعر اين است كه زر و زيور را از خود جدا كن تا به  از اين نظر مي. نيز هست) 9: 1380كزازي،(

» ر«و » ش«همچنين حرف . باقي خواهد ماند) حضرت حق(» ما« ةمال، واژ ةينكه با افتادن لام از واژحق برسي؛ ضمن ا
  :نيز در اين بيت معناي مستقل دارند

 كĤلت راي است را، صورت شين است شين عدل تو شين را ز را، كـرد جـدا چـون

 )335، همان(   

  .خودرايي و شين نيز به معني آلودگي است ةدر آن وسيل» را«؛ زيرا را متلاشي كرده است» شر« ةعدل ممدوح واژ    
  :در بيت» قاف« يا 

 كه چون بي قاف شد عنقا، عنا گردد ز نـالاني   وگر عنقايي از مرغان، ز كوه قاف ديـن مگـذر،

 )414، همان(  

عنقاست، از نظر معنايي نيز نام كوه و جايگاه عنقاست؛ حال اگر اين قاف  ةقاف علاوه بر آن كه يكي از حروف واژ     
  .هاي چندگانه، بيت را هنري ساخته است ايجاد اين گونه ارتباط. از عنقا برداشته شود، جز عنا و رنج چيزي نخواهد ماند

  عددي حروف ةجنب
هر يك از اين دو فن در فن ديگر نيز كاربرد  اي دو سويه وجود داشته؛ يعني از گذشته بين علوم مختلف و شعر رابطه

باشد و در اطراف رسوم مستطرف؛ زيرا چنان  تنوعدر انواع علوم م ...اما شاعر بايد«: در چهارمقاله آمده است. اند داشته
در برخي علوم،  .)47: 1380نظامي، (» كه شعر در هر علمي به كار همي شود، هر علمي در شعر به كار همي شود

اين دو علم از جمله آبشخورهاي هنري شاعر در راستاي كاركرد . ارزش عددي دارند؛ مانند نجوم و حساب حروف
  . شوند حروف محسوب مي
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ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، : شمارش اعداد در ابجد بر اساس بيست و هشت حرف عربي است كه به ترتيب    

  . اند قرشت، ثخذ، ضظغ نام گذاري شده
  :اند بهره برده... از اين ويژگي حروف بيشتر در ساخت ماده تاريخ مناسبت ها و آفرينش معما و شاعران    
  

 ســـيبي اســـت نهـــاده بـــر ســـر ســـرو  نـــام بـــت مـــن اگـــر بپرســـي،

 )همايي، :رك(   

» خسرو«است كه از قرار گرفتن آن بر سر سرو نام » خ«سي بيست برابر ششصد است و ششصد در حروف ابجد معادل 
  .شود ل ميحاص
  :خاقاني در بيتي از اين خصوصيت حروف چنين بهره برده است    

 افـت يرسد چون سـه نقـط    صديشصت به س دو شود كـاركي،افتيتو غيچو ت ملك

 )335: 1378خاقاني، (   

  . شود و شين در حساب ابجد برابر با سيصد است سين كه سه نقطه يابد، تبديل به شين مي    
  :آورد آدم را به حساب ابجدي در شعر مي ةيتي ديگر خاقاني حروف واژدر ب

 كĤمد چهل صباح و چار اصل و يـك قيـام    او بود نقطه، حـرف الـف دال و مـيم را

 )302 همان،(   

الف در حساب ابجد برابر يك، دال برابر چار و ميم معادل چهل است كه منظور از يك قيام، نخستين برخاستن آدم     
شود؛ چهار اصل، چهار آخشيجان يا عناصر اربعه و چهل صباح، چهل بامدادي است كه  قتي روح در او دميده ميو

  :باز از همين نوع  است در بيت) 365:  1380، كزاّزي( خداوند در آن گل آدم را به دست خويش سرشته است
 مـيم بـي اعـراب   از اين سه معني الف دال  به يك قيام و چهار اصل و چـل صـباح كـه

 )51، همان(  

هاي نجومي  آموخته ةخاقاني در بيتي كه بر پاي. اند برده اخترشناسان نيز در محاسبات خود از حروف ابجد بهره مي   
  :اوست، از همين ويژگي بهره برده است

ــك، ــزل ي  صـــفر بـــر جـــاي الـــف كـــرد ثبـــات  كــه الــف چــون بشــد از من

 )74، همان(   

نهند و برج حمل را  به جاي الف كه نخستين حرف ابجد است، صفر مي« منجمان: نويسد اين بيت ميكزازي در مورد   
  .)768 ،همان(» صفر مي نامند

  
  



  ٥٩/    )با تاكيد بر شعر خاقاني(كاركردهاي هنري و تصويري حروف در شعر 

  
  قرآن تأثير از حروف مقطعة

هاي ديگر كه نشان از خلاقيت شاعر و اصالت  شاعر در توجه و ايجاد ارتباط بين حروف و پديده تخيلعلاوه بر نقش 
  .هاي ديگر است ر از متون پيش از خود و دانشخاقاني از حروف متأثّ ة، در برخي موارد استفادهنري او دارد

ر با بهره اي بوده كه شاعران متأخّ هاي گذشتگان، گنجينه هاي زباني و انديشه هاي هنري و ويژگي سنّتدر هر زماني     
اوج بلاغت و فصاحت و غناي محتوايي برخوردار قرآن كريم كه از . اند بخشيده گرفتن از آن، شعر خويش را غنا مي
  .گيري و خوشه چيني هنرمندان بوده است است، همواره مأخذ مناسبي براي بهره

هاي قرآن  سوره از سوره 29در ابتداي «اين حروف كه . شوند آغاز مي مقطعّههاي قرآن با حروف  برخي از سوره    
  .)77:  1380، اسرار( »شود حرف مي 14رات، مكرّكه با حذف  ندستهحرف  78مجموعاً  اند، آمده
بهره ... از كلام خداوند، در راستاي تصوير سازي، تبرك، تلميح و  توجه خاقاني به حروف، موجب شده از اين بخش    
هاي هنري خود را  تها تصاوير و خلاقي آن ةاند كه شاعر بتواند بر پاي اي فراهم آورده در واقع اين حروف زمينه. گيرد

تشبيه كرده  مقطعّهروف اي كه از رفتن دوستان و تنهايي خود اندوهگين است، ياران رفته را به ح در قطعه. نشان دهد
  :است

ــروان ــاب چــون ره ــدانوآزادآفت ــهخن ــدرفت  ام؟ مانده دروا و سرگردانذره چون چرا من  ان

 ام مانـده  تنها گوشه در سهاچون من و رفته  شـهابوبوالبدرونجموشمس و قطب دوستانم

 ام اينجا مانـده  من والقرآن قاف چون تنه يك  صادوعينياهاوكافچون تن پنج اين همرهند

 )906 :1378،خاقاني(  

دارد كه هر حرف را به يكي از دوستان خود از نظر ) 1/19(» كهيعص«ا و يا و عين و صاد تلميحي به آية كاف و ه    
تشبيه ) 1/50( »الْقُرْآنِ الْمجيِد ق و« ةهمراه بودن تشبيه كرده و در مصرع بعد خود را از نظر تنهايي به حرف قاف در آي

عالي شاعر است، اين نكته است كه شاعر با آنكه وجه شبه هاي مختلف را منظور  تخيل ةآن چه نشان دهند. كرده است
  . يافته و فضايي منسجم بر شعر خود حاكم ساخته است) قرآن( داشته، اما يك طرف تصوير خود را از مأخذي واحد

از آنجا كه در آغاز قرآن برخي حروف به . اند مهيد زيباشناختي قرار گرفتهگاهي حروف در كانون ايجاد چندين ت    
، اين موضوع باعث ايجاد تلميحاتي در شعر خاقاني شده است كه وي گاهي آن را با )مقطعّهحروف ( اند تنهايي آمده

  : تشبيه نيز آراسته است
 اد بـه نـون والقلـم   خلق چو طفلان نو، ش ـ ماه و سر انگشت خلق، اين چو قلـم آن چـو

 )261: 1378،خاقاني(  

در ذهن . شاعر ابتدا ماه را به نون از نظر هلال وار بودن و دست نظاره گران را از نظر راستي به قلم تشبيه كرده است    
از سويي . شده است تداعي) 1/68( »ما يسطُرُونَ الْقَلمَِ و ن و«: ةآي اند، شاعر از اين دو تصوير كه در كنار يكديگر آمده

در كنار خميدگي كمان در جايي ديگر هنگامي كه شاعر راستي تير را . جناس تام نيز وجود دارد» نون«ديگر بين دو 



   ۱۳۹۲پاييز و زمستان) 9پياپي(، 2ه، شمارپنجمفنون ادبي، سال   /   ۶۰

 
گردد كه در آن اين دو وجه شبه در كنار يكديگر رعايت شده باشند؛ از همين روي چنين  مياي  بيند، به دنبال پديده مي

  :دتصويري در ذهن وي شكل مي بند
 فـــتح را  از ايـــن و آن خواهـــد نمـــود   چــون كمــان و تيــر شــد نــون والقلــم

 )874 :1378،خاقاني(   

  يي شناختي حروفزيبا ةجنب
ايي، علاوه بر واج آر. حروف است ةهاي ادبي بر پاي از كاركردهاي هنري ديگر حروف در شعر اين شاعر، ساخت آرايه

به  نيز بر اساس حروف در شعر اين شاعر... راعات النظير، تمثيل، هجا و م: هايي مانند تشبيه و ايهام تناسب، آرايه
  .اند صورتي هنري ساخته شده

   مراعات النظير
در بيشتر ابيات خاقاني تناسب و مراعات النظير رعايت شده و موجب هماهنگي بين حروف به كار رفته در بيت گشته 

  :است
 ـن دهان را وا  در گلووانيآب حي،آنگه چون دهان زمزم  دنـدان آمـده   نيس ـلـب چـون    ميم

 )370 :1378 ،خاقاني(  

 يوانيحرف ددر  نيسچو  خط كاتباندر ميمچو حــرص را چشــم و شكســتم آز را ببســتم

 ) 411، همان(  

مراعات  ها به در ابيات بالا، انسجام و تناسب واژگاني تا حدي به دليل آوردن حروف است كه شاعر در آوردن آن    
  .النظير نظر داشته است

   هجا
دهد  شود؛ زيرا شاعر با جدا كردن حروف واژه، توجه مخاطب را به آن افزايش مي هجا موجب برجستگي واژه مي ةآراي

سازد كه از نظر وي اهميت و شكوه فراواني داشته باشند؛ آن چنان كه خاقاني  شاعر در واژگاني اين آرايه را مي و معمولاً
  :را در اين بيت جدا ساخته است» الم«و » عشق«اژه هاي حروف و

ــم     صورت عين شين قاف در سر يعني عشق ــي ال ــيم در دل يعن ــف لام م ــش ال  نق

 )260،همان(   

  :نيز در بيت
 هم قاف و لام رونق و هم كاف و نـون بهـا    آن با و تا شكن كه به تعريف او گرفـت

 )4، همان(   



  ٦١/    )با تاكيد بر شعر خاقاني(كاركردهاي هنري و تصويري حروف در شعر 

  
كه مجاز از قرآن است و نيز فرمان » قل«است و در مصرع دوم ) ص( نايه از پيامبر اسلامشكن ك» بت«در مصرع نخست 

تر  هاي ديگر برجسته ها، واژه ها نسبت به واژه قرآن است، با جدا ساختن حروف آن ةكه برگرفته از آي» كن« آفرينش
  :هجا را ساخته اند ةته و آرايدر ابيات ديگري نيز از هم جدا گش» كن«قرآني  ةحروف واژ. اند نشان داده شده

 ـگوهر اندر كلـك و در   ،كز ثنـاشمحمد،كاف و نون يايگوهر در  ام در بنـان آورده  اي

 )258، همان(   

 كـــــردي تـــــو ســـــپهر بيســـــتوني  بـــي كـــوه كنـــي ز كـــاف و نـــوني

 )416، همان(   

  تمثيل
: اند در مورد آن گفته. رتمندترين نوع تشبيه دانستتوان آن را پوياترين و قد هاي تشبيه است كه مي تمثيل يكي از گونه 
»و حداقل يكي از طرفين  )52: 1362تجليل، (» د انتزاع شده باشدتشبيه تمثيل آن است كه وجه شبه در آن از امور متعد

شباهت، اي است كه به لحاظ نوعي  معادله«: نويسد نامد و مي شفيعي كدكني آن را اسلوب معادله مي. ب استتشبيه، مركّ
گويد و در مصراع دوم چيزي ديگر؛ اما در  وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي -دو مصراع -ميان دو سوي بيت

  )84: 1366شفيعي كدكني، (» دو سوي اين معادله، از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرند
 تــــو كــــژ نهــــاد نپســــندد ونــــديپ  ي،ونـــدياگرچـــه راســـت پ يخاقـــان

ــژ يآر ــه كـ ــز راســـت بگرهمـ ــون  زديـ ــف نپ  چـ ــا الـ ــه بـ ــدديدال كـ  ونـ

 )865 :1378 ،خاقاني(   

كه افراد كژنهاد اين ويژگي خاقاني را  بيند داند؛ ولي مي خاقاني خود را در كارها راست پيوند و راست نهاد مي     
آورد كه آري، افراد كژنهاد از  پسندند و از وي گريزانند، از همين روي شاعر تمثيلي را به عنوان نوعي استدلال مي نمي

  .شود متصل نمي) راست نهاد( هيچ گاه به الف) كژنهاد( افراد راست بنياد گريزانند؛ آن چنان كه دال
  :اند هاي خاقاني در چند بيت و با پيچيدگي آمده گاهي تمثيل

 ز دل راســـــتگوتر گـــــوايي نيـــــابي  به صورت دو حرف كـژ آمـد دل؛ امـا،

ــابي       ب است؛ لـيكنالف راست صورت صوا ــايي ني ــم خط ــود، ه ــژ ش ــر ك  اگ

ــابي    نه نون والقلم هم كـژ اسـت اول، آنگـه ــدايي نيــ ــتش مقتــ ــز راســ  بجــ

 )416، همان(   

در ادامه براي سخن خود تمثيل نون در . شاعر دل را با آن كه از حروف خميده ساخته شده، راستگو دانسته است    
  . مقتداي آن الف است كه راست استرا آورده كه پيشرو و » نون والقلم«

  :تصوير بررسي كرد ةتر بهتر است تصاوير حروفي را در شعر خاقاني بر اساس عناصر سازند براي بررسي دقيق    
    طرفين تشبيه



   ۱۳۹۲پاييز و زمستان) 9پياپي(، 2ه، شمارپنجمفنون ادبي، سال   /   ۶۲

 
گر دي ةك ذهن شاعر براي جستجو و كشف ارتباط و همساني با شيء يا پديده، نخستين ركن تشبيه و در واقع محرّمشب
  . تواند طرفين تصوير قرار دهد را مي ءيشاعر هر پديده يا ش يلتخ. است
آنچه از «ها معقول هستند، پويايي دارند؛ زيرا  تشبيهاتي كه طرفين آن محسوس باشند، بيشتر از تشبيهاتي كه طرفين آن    

  .)146 :1370جرجاني،(  »م داردنمايد، تقد ما خطور مي ةگردد، بر آنچه از انديش راه احساس و عيان معلوم ما مي
ت درك بيشتري دارند و حروف از آنجا كه تر است و براي او قابلي مخاطب از خصوصيات يك شيء محسوس، آگاه

ها براي اهل يك زبان و خط و قشر باسواد  هرچند پويايي آن. شوند محسوس و ديدني هستند، موجب پويايي تصاوير مي
  .آن جامعه قابل درك است

آن چنان كه در تصاويري كه . زيادي دارند تنوعه به ه و هم از نظر مشبير در شعر خاقاني هم از نظر مشبطرفين تصو    
  :قرار داده است.. .از الف ساخته است، يك سوي تصوير را نيزه، ضربه، ممدوح، خود شاعر، سوزن، مسمار، دار، نيزه و

 0كرده خراب و يبابچون بن سوزن به قهر   چون الـف سـوزني نيـزه و بنيـاد كفـر

 )44،همان(   

 از ضربت الف سان كردي چو سين و دالش چون در اسد رسيدي چون سنبله سـنان

 )228،همان(  

ــدارم     بدان كه چون الف وصل باشم از خواري ــق دي ــد خل ــود و ببينن ــام نب ــه ن  ك

 )287،همان(   

 انچـــون تيـــر و قلـــم نحيـــف و عريـــ  چــون صــفر و الــف تهــي و تنهــا

 )346،همان(   

  :قد، چرخ، ماه، كمان و تن قرار دارند: هاي يا در تصاوير نون يك طرف ارتباط واژه
 اي ماه چه نون است اين يا نيز چه لام اسـت آن؟   بي لام سر زلفت نون اسـت قـد چـاكر

  )652، همان(                                           

 خلق چو طفلان نو، شـاد بـه نـون والقلـم      و قلم آن چو نونماه و سر انگشت خلق، اين چ

 )261،همان(   

 كĤن همـه سـرخي در بـاختر آميختـه انـد       چرخ را نشرة نون والقلم است از مه نـو

 )118،همان(   

ر شكل و ريزبيني او د دقّتهاي خاقاني در ساخت تصاوير حروفي هستند و نشان از  تصاوير نقطوي نيز از هنرنمايي    
  :كند هاي شين را به دانه تشبيه مي در بيتي نقطه. و هيأت حروف دارند

  



  ٦٣/    )با تاكيد بر شعر خاقاني(كاركردهاي هنري و تصويري حروف در شعر 

  
ــرمش ــوتر حــ ــا را كبــ ــا بقــ ــ  تــ ــرش دانــ ـ ةنقطـ ــين عـ ــت ةشـ  اوسـ

 )840،همان(   

   وجه شبه
برجستگي يك يا چند صفت از اوصاف يك پديده يا شيء در نگاه شاعر  آيند ساخت يك تشبيه، نخستين مرحلةدر فر
دا تجريد وجه شبه از گردد، ابت دهد و يك تشبيه ابداع مي در جرياني كه در ذهن رخ مي«: اند ص گفتهدر اين خصو. است

بنابراين  .)106: 1381چاوشي،( »كند ه به را تداعي ميضاي مشابهت، مشب؛ پس از تجريد، وجه شبه به اقت...مشبه است
ر بستگي به ميزان قدرت تداعي او دارد و شاعراني توان گفت ميزان موفقيت يك شاعر در آفرينش تشبيه، از يك نظ مي

  . دهند كه چشمي تيز بين و محفوظات بيشتري دارند، تصاوير پوياتري ارائه مي
خاص و انتزاع اشكال و حالات گوناگون  ةها، هيأت و شكل موجودات، كلم اتخاذ وجه شبه از شكل حروف و كلمه«    

كشف  .)99 -98: 1387تجليل، (» يق و باريك از هنرهاي رايج خاقاني استو انتقال از اين مشابهت به معاني بس دق
از . خلاقيت و تيزبيني شاعر در يافتن خصوصيات مشترك بين دو شيء يا پديده است ةوجه شبه در واقع نشان دهند

هايي كه وجوه  آن ها بيشترند، زيباترند يا گذشته اختلاف نظر وجود داشته كه آن دسته از تشبيهاتي كه صفات مشترك آن
هرچه جهات اختلاف بيشتر باشد، تشبيه زيباتر «: نويسد مشترك كمتري دارند؟ شفيعي كدكني به نقل از بدوي طبانه مي

تر است و حقايق  اسهاي موجود بين عناصر طبيعت و اشيا حس نمايد كه هنرمند نسبت به ارتباط است؛ زيرا اين كار مي
هرگاه در «: آورد در جايي ديگر به نقل از ابن طباطبا مي .)57: 1366، شفيعي كدكني(» دكن تر ادراك مي نهفته را دقيق

» شود مشبه به دو يا سه معني از اوصاف وجود داشته باشند، تشبيه نيرومندتر خواهد بود و صدق تشبيه استوارتر مي
  )68: همان(

آن . دهند به، طرفين تصوير را به هم پيوند ميدر تصاوير حروفي خاقاني گاهي تنها يك وجه شبه و گاهي چند وجه ش
  :چنان كه در بيت

نازك تنش چون دجله هم، كش كـش خـرام     دجله ز زلفش مشك دم، زلفش چو دال دجله خم

 )258 :1378 ،خاقاني(  

به هم متصل با اين وجود تصاويري كه چند وجه شبه طرفين را . وجه شبه تصوير زلف به دال از نظر خميدگي است    
  :نظر و ريزبيني شاعر هستند دقّت ةاند، نشان دهند ساخته

 چون حرف غين بين كـه گرانبـار مـي روم     بر عين غين گشته ز خجلت ز عين مـال

 )898،همان(   

خميدگي حرف غين و : در اينجا شاعر خود را به حرف غين تشبيه كرده است و وجه شبه را دو مورد قرار داده است    
  :يا در بيت. كند گرانباري آن به جهت آن كه چهار نقطه را با خود حمل مي نيز
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 چو شكل خاتم و چون حرف ميم در همه باب ميان تهي و سر و بن يكـي اسـت از همـه

 )51،همان(   

  .در مصراع نخست اشاره شده است )ميان تهي و سر و بن يكي بودن(كه به دو وجه شبه 
موجب شده شاعر از » ريز بودن«وجه شبه . شاعر تصاوير گوناگوني بيافريند تخيلن موجب شده هاي گوناگو وجه شبه

وجه شبه » ريز بودن«در تصاوير نقطوي بيشتر . حروف را يكي از طرفين تصوير قرار دهد ةحروف آن سوتر رود و نقط
  :استتشبيه كرده » ف« ةآن چنان كه در تصويري كوه قاف را به نقط. گرفته شده است

 انـد  كوه قاف و نقطة فا هر دو يكسان ديـده   كوه رحمت حرمتي دارد كه پيش قدر او

 )93،همان(   

  :در بيت ديگري نيز اين ارتباط شكل گرفته است
 خطبــــة بغــــداد در ازاي صـــــفاهان    چون بـه سـر كـوه قـاف نقطـة فـا دان

 )355،همان(   

  :ته استقاف دانس ةدر جايي ديگر مشرق و مغرب را دو نقط
 مشرق و مغرب تو را دو نقطـة قـاف اسـت     ساحري از قاف تـا بـه قـاف تـو داري

 )87،همان(   

  ايهام
توانايي زبان در انتقال معاني متفاوت بنا نهاده شده و ايهام نمود هنري اين توانايي زباني است كه شاعر آن  ةايهام بر پاي
  .جهان معاني ديگر وارد سازددهد تا خواننده را به  پلي قرار مي ةرا به منزل

ايهام در علم بديع چنان است كه لفظي ذو معنيين به كار رود؛ يكي قريب و يكي غريب تا «: اند در تعريف آن گفته    
خاقاني در بيتي ) 263: 1369، قيسشمس ( »خاطر سامع نخست به معني قريب رود و مراد  قايل معني غريب باشد

  :گويد مي
ــم     در سر يعني عشـقصورت عين شين قاف ــي ال ــيم در دل يعن ــف لام م ــش ال  نق

 )260: 1378 ،خاقاني(   

  .الم ةبقره باشد؛ هم حروف واژ ةتواند منظور آغاز سور الف لام ميم مي. وجود دارد» الم« ةكه در آن ايهامي در واژ     
هاست؛ با اين وجود گاهي  يي برخي از آنمعنا ةها در حروف از نوع ايهام تناسب است و به دليل جنب بيشتر ايهام     

  :توان به راحتي نوع ايهام را بيان كرد هاي زباني خاقاني آنقدر پيچيده است كه نمي خلاقيت و بازي
 كه چون بي قاف شد عنقا، عنا گـردد ز نـالاني    وگر عنقايي از مرغان، ز كوه قاف دين مگـذر

 )414،همان(  



  ٦٥/    )با تاكيد بر شعر خاقاني(كاركردهاي هنري و تصويري حروف در شعر 

  

اي است،  حرف قاف است كه يكي از حروف لفظ عنقاست كه با معناي آن كه نام پرنده منظور از قاف در مصرع دوم    
توان مصرع دوم را  با اين وجود مي). شود در اين صورت با قاف در مصرع نخست جناس ايجاد مي( ايهام تناسب دارد

اگر حرف قاف از عنقا حذف . 2. عنقا بدون كوه قاف در سختي و عناست. 1: داراي ايهام ساده پنداشت نه ايهام تناسب
  . شود، تبديل به عنا مي شود

ي به طور كلّ. قرآني، تلميح نيز شكل گرفته است ناختي، گاه با استعمال حروف مقطعةعلاوه بر اين تمهيدات زيباش    
خوبي ، باق و نوجو توانسته استهاي فراواني در شعر دارند و خاقاني به عنوان شاعري خلّ توان گفت حروف ظرفيت مي

  . از قدرت حروف آگاه و آن قدرت را در بافت هنري شعر خويش به كار گيرد
  

  نتيجه
 رخيد و در بندار قابل توجهي يهنر يكاركردها مكتب آذربايجاني و بخصوص در شعر خاقاني،در مستقل حروف 

خاقاني به منظور ايجاد  .اند است كه با حروف انجام گرفته يا يهنر داتيتمه ةيبر پا اتياب يباشناختيموارد ارزش ز
ويژگي شنيداري، : هاي گوناگون حروف مانند ها و جلوه تازگي و نوآوري در آفرينش تصاوير شعري خويش، از ظرفيت

آنگاه كه شاعر به برخي  ي حروف،داريشن ةجنبكاركرد از منظر . ها استفاده كرده است آن... تصويري، عددي، معنايي و 
با  آن ونديو پ تناسبو  يقيموس جاديهمسان و ا يها واك تكرارد آن در بيت افزايش يافته و با حروف توجه داشته، بسام

 يبرا يحروف ابزار مناسب ي،داريد ةنظر جنب از .بيشتر ساخته استعاطفه و محتوا را  يالقا ، ميزانمحتوا و مضمون شعر
هيأت فيزيكي حروف يك واژه يا شكل يك  هاي كشف شده در تصاوير از جهت ارتباط قرار گرفته و شاعر تتخيلا

ها، شكل حرف الف، ميم، نون، سين، عين، دال، ها و لام در تصاوير هنري  از ميان آن .دارند زيادي تنوعحرف خاص 
معنايي و عددي حروف مد نظر شاعر بوده و اساس  ةگاهي نيز جنب .اند نظر قرار گرفته خاقاني به ترتيب بيشتر مد

اند و در مواردي نيز يك طرف تصوير خود را آيات قرآن قرار داده و با استفاده از حروف  قرار گرفتهآفرينش تصوير 
موارد  نيبر ا علاوه. ها، فضايي منسجم بر شعر خود حاكم ساخته است قرآني و آفرينش تصويرهاي هنري با آن ةعمقطّ

نيز حروف مورد توجه قرار  ...و  ، تمثيلهجا ر،يظ، مراعات النهاميا :مثل يو معنو يلفظ ي ادبيها هيآرادر آفرينش 
 يدر بافت شعر اي ويژه تخيلو  استحكامتصوير بوده،  ساخت يمبنا ها اند و آنجا كه حروف و شكل و معناي آن گرفته
  .ايجاد كرده است وي
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